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مثابة تحلیلی های شناختی در تحلیل شعر فارسی بهکاربست نظریة اشاره

 1محور )مطالعة موردی: غزلی از سعدی(ارجاع

 

  زادهغلامحسین غلامحسین /  رضا رفایی قدیمی مشهد

 

 چکیده
تنی، ر بافت مدکنندۀ شیوۀ ارجاع برای تعیین عوامل تعیین ابزاریمثابۀ به های شناختینظریۀ اشاره

یۀ د نظرآید. مسئلۀ پژوهش حاضر، بررسی کاربرشمار می شناسی شناختی بهاز مباحث مهم زبان
ین ده، اشهای شناختی در تحلیل شعر فارسی است. مدّعای اصلی که در پژوهش حاضر مطرح اشاره

رسی عر فاای نوین در تحلیل ششناختی، ابزارهایی مناسب برای کاربست شیوه هایاست که اشاره
و  ین ادّعاامنظور اثبات کنند. بههستند که به شکلی ویژه، شعر را براساس انواع ارجاع واکاوی می

ن اسی آهای شناختی و مسائل اسهای نظری اشارهبررسی شیوۀ کاربست این نظریه، نخست بنیان
فته رار گرقانتقال اشاره مطرح شده و سپس یک غزل از سعدی مورد بررسی و تحلیل همچون نظریۀ 

د لأ موجوتواند خهای شناختی و نظریۀ انتقال اشاره میدهد اشارهاست. نتایج پژوهش حاضر نشان می
ست این کارب را که در بلاغت سنّتی و علم معانی، ذیل مقولۀ ارجاع وجود دارد، پوشش دهد و با

 ریزی کرد.سی طرحمحور را در شعر فارتوان نوعی تحلیل ارجاعها مینظریه

 دی.های شناختی، ارجاع، شعر فارسی، غزل، سعشناسی شناختی، اشاره: زیباییکلیدواژه

                                                           

 ( تدوین شده است.INSFمقالۀ حاضر با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران ایران ) .1

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس 

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس )نویسندۀ مسئول( استاد      gholamho@modares.ac.ir 
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 . مقدّمه1

 قد، دردف ننقد و تحلیل متون ادبی براساس هدف منتقد و تحلیلگر و به فراخور ه

... ولوژی تواند بر زبان، ایدئوگیرد و میجای میهای گوناگونی بندیانواع و دسته

 پذیرفته در علوم انسانی و تجربی،های صورتمبتنی باشد. اخیراً با پیشرفت

ر بی تازه وهایرویکردهای متنوّع و متعدّدی برای تحلیل متون ادبی پدید آمده که پرت

 افکند. این متون می

است که متن را با  1شناسی شناختییهای جدید نقد متون ادبی، زیباییکی از نحله

شناسی شناختی، دهد. زیباییتکیه بر دو عامل ذهن و زبان مورد بررسی قرار می

آید، متن ادبی را حاصل قوای شناختی شاعر و مفسّر در نظر که از نام آن برمیچنان

بافت کند کیفیت تولید و تفسیر متن را با تکیه بر مسئلۀ شناخت و گیرد و تلاش میمی

شده در شناسی شناختی مبتنی بر نظریات مطرحتفسیر کند. شالودۀ اصلی مباحث زیبایی

شناسی شناختی دو مسئلۀ است. در زیبایی 3شناسی شناختیو روان 2شناسی شناختیزبان

 داد ذهن مؤلّف از یکمثابۀ برونگیرد: کیفیت تولید متن بهاصلی مورد بررسی قرار می

داد ذهنی خواننده از سوی دیگر. به این منظور، مثابۀ درونتفسیر به سو و کیفیت تولید

ای خاص شود که هرکدام از جنبههای متعدّدی استفاده میدر این رویکرد از نظریه

: 1398کنند به این دو مسئلۀ ورود کنند و پاسخ دهند )رک: سیدیزدی، تلاش می

شناسی شناختی، نظریۀ یی(. یکی از رویکردهای مورد توجه در زیبا305 -303

های شناختی است که بر مقولۀ ارجاع و بافت متمرکز است. مقولۀ ارجاع یکی از اشاره

توان آن را فرایند تعبیر مفهوم یک واحد که می 4ترین مباحث فلسفۀ زبان استمهم

 (. 6: 1384زبانی برحسب واحد دیگر در بافت زبان تعریف کرد )صفوی، 

                                                           

1. Cognitive poetics 

2. Cognitive linguistics 

3. Cognitive psychology 

ن، ک: لایکاۀ زبان، رای در مباحث فلسفهای اشارهای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ اهمیت ارجاع و عبارتبر .4

1394 :299-308. 
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 مثابۀ یک عاملتوان دریافت که ارجاع بهی کلاسیک میبا بررسی متون بلاغ

 م بلاغتعلو بلاغی مؤثر در کلام به شکل ویژه مورد توجه قرار نگرفته است. درواقع

ررسی یع بشناسی کلاسیک در علوم بیان و بدکلاسیک، متن را از حیث عوامل زیبایی

ر وجه قراترد م معانی موکند یا معانی ثانویۀ کلام و مسائل مرتبط با آن را در علمی

ن در آدهی عوامل زبانی و اهمیت کدام از این علوم، چگونگی ارجاعدهد. در هیچمی

رو توجه ین گیرد؛ از اتحلیل بافتار و زنجیرۀ کلام به شکل دقیق مورد بررسی قرار نمی

متون محور تمثابۀ ابزاری مناسب برای تحلیل ارجاع/ بافهای شناختی بهبه نظریۀ اشاره

 نماید.ادبی ضروری می

 . مسئلة پژوهش1-1

عر های شناختی در تحلیل شمسئلۀ اصلی پژوهش حاضر، بررسی کاربست اشاره

 های زیر پاسخ داده شود:شود به پرسشفارسی است. به این منظور تلاش می

 شوند؟های شناختی چگونه با متن شعر فارسی مواجه میاشاره -

های جدیدی است که در بلاغت فارسی حاوی چه جنبهمحور شعر تحلیل اشاره -

 سنّتی وجود ندارد؟

 . پیشینة پژوهش1-2

های شارهپیش از این هیچ پژوهش مستقلی در داخل کشور دربارۀ کاربست نظریۀ ا

باب ی درهای ادبی صورت نگرفته است. در کشورهای دیگر، مقالاتشناختی در تحلیل

 ها مبتنی برل متون ادبی نگاشته شده که تمامی آنهای شناختی در تحلیکاربست اشاره

آیند، یمچند اثر مهم مبنایی هستند. این آثار که پیشینۀ پژوهش حاضر به شمار 

 اند از: ترتیب سال تولید عبارتبه

و خصوصاً  cognitive poetics )1991( در کتاب 1نخستین بار ریون تسر -

 Toward a theory of cognitive poeticsدر ویرایش جدید این کتاب با نام 

                                                           

1. Reuven Tsur 
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(2008) (pp: 397-398, 464, 501, 595-622)  چگونگی کاربرد انواع

 های شناختی را در متون ادبی بررسی کرده است.  اشاره

مثابۀ ابزارهای های شناختی بهترین آثاری که در آن، اشارهیکی از مهم -

 cognitive poetics: anاند، کتاب کاربردی در تحلیل متون ادبی معرفی شده

)57-41) ( pp: 2002( introducution است. نویسندۀ  1ولاثر پیتر استاک

های شناختی در تحلیل اشعار انگلیسی استفاده کرده کتاب به شکل کاربردی از اشاره

 است.

Contemporary Stylistics )2018 ) (در کتاب  3و وایتلی 2گیبونز -

p.p:162-174) های ول و تسر، مبانی فلسفی اشارهت استاکبا تأسّی از نظریا

 اند.ها را در متون ادبی بازتفسیر کردهشناختی و کاربرد آن

 . روش پژوهش1-3

ی ر بخش توصیفی، مبانددر ابتدا و  تحلیلی است. -روش پژوهش حاضر، توصیفی

 ل ازو سپس در بخش تحلیلی، یک غز های شناختی مطرح شدهفلسفی و نظری اشاره

ورد ربست این نظریه مای از شعر فارسی، جهت بررسی شیوۀ کامثابۀ نمونهبهسعدی 

 ده است.ای گردآوری شآزمایش قرار گرفته است. منابع این پژوهش به شیوۀ کتابخانه

 های نوآوری و ضرورت انجام پژوهش. جنبه1-4

های کاربردی پژوهش حاضر برای نخستین بار به سنجش یکی از نظریه

. در پردازدهای شناختی در تحلیل شعر فارسی میسی شناختی، یعنی اشارهشنازیبایی

ر دل اعتنا مثابۀ یک عامل مؤثر و قابهای بلاغت سنتّی، مقولۀ ارجاع عموماً بهتحلیل

یۀ دستگاه بلاغی مورد توجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با کاربست نظر

ر بتأکید  ن باشعری مبتنی بر فلسفۀ زبا هایای بر تحلیلهای شناختی، پرتو تازهاشاره

 افکند.مقولۀ ارجاع می
                                                           

1. Peter stockwell 

2. Alison Gibbons 

3. Sara Whiteley 
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 های نظری. بنیان2

 های شناختی. ماهیت اشاره2-1

آیند. شمار میشناسی شناختی به های شناختی، یکی از مباحث مهم در زیباییاشاره

 ای یونانی دارد واست که ریشه Deixisباره، واژۀ  کلیدواژۀ اصلی و مهم در این

شود که از لحاظ ها اطلاق میای از واژهاست و به زیرمجموعه« اشاره کردن»معنای به

 ,Gibbons & Whitelyروند )کار میاند که در آن به معنایی، به بافتی وابسته

ظرفیتی که »ول اشارۀ شناختی را چنین تعریف کرده است: (. استاک162 :2018

سری از الگوها داراست، اشارۀ از طریق یک  سازی معنی به بافتزبان برای وابسته

دهد که (. او در ادامه توضیح میstockwell, 2002: 43« )شودشناختی نامیده می

های شناختی (. اهمیت اشارهIbidای توسط متن قابل رهگیری هستند )الگوهای اشاره

ها ه، آنشناس مشهور و یکی از محقّقان اصلی این حوز، زبان1به حدّی است که گرین

 .(Green, 1995: 11)مثابۀ عنصر اصلی گفتمان بشر معرفی کرده است را به

های شناختی، که در تعریف اشاره در مفهوم خاص آن ملاحظه کردیم، اشارهچنان

براین، اند. بناستههایی هستند که در ذات زبان موجودند و البته کاملاً به بافت وابهستی

های شناختی زبان از اهمیت بسیار زیادی در نمود اشاره های ثانویۀ کاربردیموقعیت

 برخوردار هستند. 

توسط  ای،اشاره هایواژهما از و دریافت درک های شناختی، براساس نظریۀ اشاره

 یشناسمهم در زبان ۀ بسیاردیا کی نیاشود. پشتیبانی می ما 2ۀافتیشناخت تجسم

 یگذارهیما در جهان پا یبدن اتیتجرب واسطۀبهاست که شناخت ما از زبان  یشناخت

، ریضما، ستین گروه خاصی از کلماتمحدود به  اشارۀ شناختیاگرچه شود. می

 آیند.به شمار می ایعمومی اشارهعناصر  دهایو ق صفات اشاره

 شوند خوانندهای در روایت این است که باعث میکارکرد اصلی عبارات اشاره

های ها و زمانها، مکانای مقولاتی همچون شخصیتشارههای اای وضعیتطور ویژهبه

                                                           

1. Green 

2. Embodied cognition 
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موجود در متن را دریابد و درک کند. بنابراین، مثلاً کارکرد ضمیر من در یک شعر 

تواند هم به مؤلّف یا شخصیت ادبی و هم به خواننده که درواقع به متن وارد شده می

 است، ارجاع دهد.

برای ند. نکیم یرا رمزگذار 1زبان انربرکا ۀافتیتجسم گاهیجا ای،اشارهعبارات 

را توضیح دهیم. میدان  2ایتر این مفهوم باید اصلاح میدان یا مرکز اشارهتوضیح دقیق

جهان را واسطۀ آن گوینده بهکه یک جایگاه مفهومی شناختی است  ای،یا مرکز اشاره

 برایرا  و اصلی توجه مرکزی «اکنون»و  «نجایا»، «من» ایهای اشارهواژهشناسد. یم

 به شکلی ها همچنیناین واژهکنند. یم یذاررمزگ یو زمان ی، مکانیادراک یهانهیزم

ما عنوان مثال، به ای هستند.دهندۀ ماهیت و مرزهای عبارات اشارهمحور، نشانبافت

کنیم استفاده می« من»شخص هنگام سخن گفتن برای ارجاع به خودمان، از ضمیر اول

 نکهیدرک ا یکند، برایاستفاده م «من»از  یگریشخص دال هنگامی که و در عین ح

 نیا لی. دلمشکلی نداریم، دهدیارجاع م دیجدگویندۀ اکنون به  شخصضمیر اول

 رییتغ بافت مورد استفاده، مرجع خود را در ایشارهاست که اصطلاحات ا نیا مسئله

در مثال گفتمان ) ایان اشارهمیدخود را نسبت به  یریشناخت تفسنیز دهند و ما یم

 . میدهیم رییتغ( «من» پیشین،

 ایهای اشاره. انواع مقوله2-2
 بندی کرد:دسته 3ایحوزۀ اشارهشش ای را در توان عبارات اشارهطور کلّی میبه

را  4ییفضا یریگجهت یی،فضا هایاشاره .واضح هستند لاًسه مورد اول کام 

های اشارهند و نزیم مقولۀ زمان پیوندمتن را به  مانی،های زاشارهد، نکنیفراهم م

 هاینامو  ریکه توسط ضما دنریگیبر مررا دزبانی دارای ذهن  5مشارکان ی،ادراک

                                                           

1. Language user’s embodied position 

2. The deictic Centre (or origo) 

3. deictic fields 

4. spatial orientation 

5. participants 
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در کلام  («زنیک »مانند  یعبارات اسم نیو همچن های معرفهاسم)شامل  یشخص

 های ادراکیاشارها ب ای هستند کههای رابطهاشارهچهارم، شوند. دستۀ نشان داده می

د. نشویکنندگان مربوط مبه شرکت یروابط اجتماع یرمزگذار واسطۀهببوده،  مرتبط

های قراردادی یگذارنام این موارد است: شامل یارابطه هایابزارهای اشاره نیبنابرا

 یاجتماع یهاو نقش( «...دکتر»، «...خانم»، «ی...آقا» مانند) یاجتماع نیعناوهمچون 

و  ینوشتار یهاواژههای شناختی، مورد آخر اشارهدو  .(«دختر»، «پدر»، «سرباز» نند)ما

 یگفتمانهای اشاره ی،تطور سنّآنچه به ی هستند ازشکالاَ هستند که درواقع یقیفتل

 ایبه گفتار  1به شکلی فرامتنی ایاشارهعبارت ها، . در این نوع اشارهدوشیم دهینام

جمله از  نیا» ۀعنوان مثال، در جمل. بهدهددارد، ارجاع می در آن حضورکه  یگفتمان

ول استاکاشاره دارد.  ملهبه خود ج «نیا» صفت اشارۀ، «شده است لیهفت کلمه تشک

 هایاشارهمرتبط با  جنبۀ، دو یدر متون ادب مقولۀ اشاره تحلیل شناختی از ارائۀدر 

 همچون ابزارهایی قیرا از طرکه متن  یمتن هایاشارهکند: یم حیرا تشر یگفتمان

 هایاشاره( و هافصلاوین )مثلاً عن سازندبرجسته می 3هااعلانو  2فرامتنیع ارجا

 یروز»کنند )مثلاً یم یرا رمزگذار یادب یکه ژانرها ی، مانند عباراتیبیترک

 (.که بر ژانر حکایت و روایت دلالت دارد« روزگاری...

ی اساس ایمسئله، کنیماتخّاذ می یموضع شناخت، که ما در رابطه با زبان باور نیا

و  انگیزیخیال یهاتیها از ظرفاست. انسان «اشاره»شناسانۀ مقولۀ برای کارکرد سبک

در  یاز لحاظ شناختتوانند واسطۀ این ظرفیت میکه بهبرخوردارند  ایی ویژهریتفس

نام دارد  4ایریزی اشارهاین مسئله، طرح جا شوند.هجابای مختلف، اشاره یهاتیموقع

(Gibbons & Whitely, 2018: 163.) 

 .ها مطرح شده استای و مصادیق آنهای اشارهدر جدول زیر، انواع مقوله

                                                           

1. Meta textully 

2. Meta textual reference 

3. signposting 

4. deictic projection 
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1. Spatial 

2. Demonstratives 

3. Prepositional phrases 

4. Proper names 

5. Noun phrases 

6. Verbs of motion 

7. Temporal 

8. Tense and aspect 

9. Perceptual 

 مصادیق ایمقولۀ اشاره

فضایی 

 1)مکانی(

 : این ] مکان[، آن ] مکان[ 2ضمایر اشاره

ین ، پایالابجلو، رو به عقب، قیدها: اینجا، آنجا، دور، نزدیک، رو به

 و...

 : روی تپه، زیر پنجره و...3عبارات اضافی

 : تهران، ارگ بم و...4اسامی معرفه

 : یک پارک، یک ساختمان و...5عبارات اسمی

: آمدن، رفتن، حرکت کردن، ترک کردن، رسیدن 6افعال حرکتی

 و...

 تدریج و...قیدها: امروز، اکنون، سپس، به 7زمانی

 ات و...ام، پیری: در جوانیعبارات اضافی

 ماه و...ها، ساعت دو عصر، اردیبهشتعبارات اسمی: ساعت

 8زمان و وجه فعل

 ضمایر: من، تو، او، شما، ایشان 9ادراکی

 اسامی معرفه: سعدی، محمّدتقی بهار و...

 عبارات اسمی: بسیاری از مردم، یک دختر و...
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توان چنین در بحث درگیر شدن خواننده با متن روایی، به شکلی مشابه با گفتار می

ها بیشتر باشند، خواننده بیشتر در متن حضور خواهد داشت؛ به گفت که هرچه اشاره

                                                           

1. Verb markers of character cognition 

2. Relational 

3. Titles 

4. Noun phrases indicating social role 

5. Evaluative word-choices including adjectives 

6. Discourse: Textual 

7.Compositional 

: فکر کردن، 1هاناختی شخصیتنشانگرهای فعلی مبتنی بر قوای ش

 به یاد آوردن و...

 : خانم، آقا، دوست ارجمند و...3القاب 2ایرابطه

« شما»یا « تو»کارگیری ضمیر ها )مثلاً بهشیوۀ ارجاع به شخصیت

 بنابر میزان صمیمیت یا رتبۀ اجتماعی و...(

 : خانم پرستار، پدر،4دهندۀ نقش اجتماعیاسم/ عبارات اسمی نشان

 کارگر و...

 : خانم جوان و...5گذارانهعبارات همراه با صفات ارزش

 مثلاً) فیتأل ومتن  دی، تولیسندگینو فرایند به یارجاعات فرامتن 6گفتمانی/ متنی

 هنگامی که یک نویسنده به سایر آثار خود ارجاع دهد(

 ارجاع دادن متنی، هافصل نیعناو همچون حیصر یهانشانه

 یهاقسمت ریاشاره به سا ای( دیمراجعه کن ۀ...صفحبه ثال عنوان م)به

 ...متن و

کار  در کلام به یادب هایمثابۀ قراردادها و سرنخکه به یعبارات 7تلفیقی

 «نمکشما بازگو  یداستان را برا کیخواهم یم»جمله: روند، ازمی

.« شنیدم که..»، )افسانه( «روزگاری یروز»، داستان(، تی)روا

 ، حکایت( و...)روایت
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 Furrowها پاسخ خواهد داد )شود و به آناین معنا که با رخدادهای متن همسو می

تاً اگر شعر را یک روایت در نظر بگیریم، این مسئله در مورد شعر (. طبیع375 :1988

های شناختی به غنای بافت برساختۀ خواننده منجر خواهد نیز صادق است و تعدد اشاره

 شد.

 1ها. نظریة انتقال اشاره2-3

واضح است که بدون در نظر گرفتن مسئلۀ شناخت، سخن گفتن و بحث کردن 

اممکن است. یک رویکرد مهم و مکمّل در زمینۀ اشارۀ شناختی، دربارۀ اشاره تقریباً ن

طور عمده توجه بر موقعیت ای بههاست. در نظریۀ انتقال اشارهنظریۀ انتقال اشاره

 شود. مفاهیم شخص، زمان و مکان معطوف می 2نمونیای پیشاشاره

نین نمایش چ در این نظریه، دریافت رایج و شایعی که خواننده از متن ادبی دارد،

ی ناختششود که گویی خواننده در جهان برساختۀ ذهنی متن ادبی، موضعی داده می

از دید  چیز را مجازاًترتیب، خوانندگان قادر خواهند بود همهکند؛ بدین اتخّاذ می

ای، بافتی غنی واسطۀ تبیین اصطلاحات اشارهشخصیت یا راوی درون متن ببینند و به

 ر سراسردجام ای، نقشی مهم در ایضاح دریافت و خلق انسل اشارهبسازند. مفهوم انتقا

 کند.متن ایفا می

، ممکن است کندنخستین بار شروع به خواندن متن ادبی می یبرا فردکه  یهنگام

ممکن ؛ چراکه ستین داریوجه پا چیبه ه وضعیتی نیا چنامّ جهان ادبی متن شود؛وارد 

همچنین ممکن . ی معطوف گرددواقع به جهان به دلایل مختلف، توجه خوانندهاست 

، ممکن است عنوان مثالبه .کند رییتغ و متن ادبی تیروا ایاشاره یپارامترها است

را تجربه  ازگشت به عقب زمانیببا مرور خاطرات و...  های موجود در متن،تیشخص

 اصطلاح ن. ایاست ایجایی اشارهجابهشامل  شده در بالا،موقعیت بیانهر دو  .دنکن

جهان . در دهدنشان می ایابعاد اشارهدر  نمایموضع شناخت رییتغ یما را برا ییتوانا

                                                           

1. Deictic shift theory 

2. prototypical 
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کند )خصوصاً ابعاد یم رییتغای ۀ اشارهنیزم کی یکه پارامترها ی، هنگاممتون ادبی

خود را  ۀشدینیبشیپ ایمیدان اشارهمتعاقباً  دیخوانندگان با، (یو زمان ی، مکانیادراک

 1«فشار»ای، از اصطلاحات ول با استفاده از اصطلاحات علوم رایانهاستاکدهند.  رییتغ

 کیفشار شامل  دهد:ای در متن ادبی را توضیح میجایی اشاره، جابه2«پرش»و 

که  خواننده است مورد نظر تیدورتر از واقع ایسطح اشاره کیبه  یشناخت جاییجابه

به سطح  رییتغ کی نقطۀ مقابل، پرشدر  ت.نخستین بار با متن ادبی مواجه شده اس

اگرچه این اصطلاحات، خواننده است.  مورد انتظار تیبه واقع ترکینزد ایاشاره

در مرز  ایاشاره جاییجابه فیحداقل در توصساختاری کاملاً انتزاعی دارند، 

 .رسندنظر میمفید به ، تیو واقع متن ادبی میان یشناختیسته

ه گونچکه  این نکته دانست حیتوض یبرا یتلاشها را تقال اشارهتوان نظریۀ انمی

که  یبه حدّ ها هستند، تیروا ریدرگ قاًیکنند عمیخوانندگان غالباً احساس م است که

در ا ر یتیموقع ییگو ها از حوادث و وقایع روایت به شکلی است کهشیوۀ تفسیر آن

 (.McIntyre, 2006: 92) کنندیداستان تجربه م یایدن

 اند از:ها عبارتهای نظریۀ انتقال اشارهسه حوزۀ اصلی در بررسی

 ای توسط مؤلّف؛های اشاره. چگونگی خلق جایگاه1

ط واسطۀ فرایندهای شناختی توسای بههای اشاره. چگونگی تشخیص جایگاه2

 خواننده؛

 ش )توسطنمثابۀ بخشی از فرایند خواای بههای اشاره. چگونگی استفاده از جایگاه3

 خواننده(.

ای در های اشارههای شناختی، چند مدل از انتقالبرای تحقّق هدف بررسی اشاره

 ول پیشنهاد شده است:شناسی شناختی توسط استاکزیبایی

های حرکتی مانند های مکانی عموماً توسط گزارهجایی: جابهانتقال مکانی -

و « بالا»آیندی مانند نمای پیشانهای مکپیوندند. قیدوارهافعال حرکتی به وقوع می
                                                           

1. Push 

2. pop 
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« آنجا»و « اینجا»کنند. قیدهای مکانی همچون جا مینیز اشارۀ مکانی را جابه« پایین»

 نمایند.جایگاه مکانی را معرفی و حفظ می

زمان حفظ پایه جهت حفظ ارجاع، همهای هموارهاشارۀ مکانی با پیوند دادن جمله

 شوند،های ربطی گنجانده میوارهه در بطن جملهشود. عناصر مکانی کو ابقا می

 «نگاه کردم. ای که دریا را نوردیده بود،به کشتی»جایی جایگاه ندارند: تمایلی به جابه

شنوم که می»کنند: جایی( عمل میپایه نیز در همین راستا )عدم جابههای هموارهجمله

 «دهم که وارد شوی.زنی؛ امّا اجازه نمیداری در می

جا بهجایی وجه و زمان فعل، جایگاه زمانی را جا: هرگونه جابهانتقال زمانی -

جاکننده عنوان جابهبه« در ایام ماضی»آیندی مانند نمای پیشهای زمانکند. قیدوارهمی

 ثبیتای زمانی را تکنند. پیوستگی در وجه و زمان فعل، جایگاه اشارهعمل می

 نماید.می

عالی و...( و های خطاب )جنابخاص و صورت: اسامی انتقال ربطی -

 کنند وای ربطی را مشخص میگذارانه، جایگاه اشارههای ارزشها و صفتقیدواره

 دهند.تغییر می

تار و ه نوشها، پاراگراف/ بند و دیگر موارد مربوط ب: عنوان فصلانتقال متنی -

را  ، اشارۀ متنیواسطۀ جلب توجه به حضور یک چینش توسط مؤلّفتحریر، همگی به

یق ز طرهای دیگر متن اکنند. به این ترتیب، ارجاع مشترک به پارهرمزگذاری می

موعه هایی از مجکارگیری گزارههای گفتمانی )مانند در فصل قبل...( و بهمرجعپیش

برایت  ز...واژگان مربوط به نوشتن، چاپ کردن و خلق یک اثر )این نامه را دارم ا

نقش  ای متنی، ایفایجایی در جایگاه اشارهر دو در راستای جابهنویسم...(، همی

های متنی جلب توجه عنوان سازهالمثلی از آنجایی که بهکنند. جملات عام یا ضربمی

 ای هستند.نمایند، حائز بُعد اشارهمی
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 1گرهای دوچندان. اشاره2-4

 مکن استتنی و بافتی مم گرهای شناختی، با توجه به کارکردمثابۀ اشارهضمایر به

نگلیسی ادر زبان « you»به چیزی جز ظرفیت ارجاعی خود ارجاع دهند؛ مثلاً ضمیر 

شخص جمع ارجاع دهد. یکی از شخص مفرد مخاطب و هم به اولتواند هم به اولمی

بررسی  در زبان انگلیسی و کارکردهای بلاغی آن« you»پژوهشگران دربارۀ ضمیر 

گر ا اشارهرآن  ، پنج دسته کارکرد برای این ضمیر در نظر گرفته وکرده، به این ترتیب

 .  (Herman: 1994: 381)دوچندان خوانده است 

د. مود دارن« تو» و« شما»، «ما»این مسئله در زبان و شعر فارسی نیز دربارۀ سه ضمیر 

اً ضاشند، بعدر زبان فارسی، هنگامی که کارکرد بلاغی داشته ب« شما»و « ما»ضمایر 

 است که این توانند به مرجعی جز مرجع ذاتی خود ارجاع دهند. نکتۀ مهم در اینجامی

دیگر  ستند. بهاز این قابلیت و ظرفیت برخوردار نی« هاآن»و « او»ضمایر دیگر همچون 

 ر فراهمضمی های بافتی زبان فارسی، چنین ظرفیتی را صرفاً برای این دوسخن، ویژگی

کار  ی احترام بهبرا« شما»ل، واضح است هنگامی که ضمیر عنوان مثاکند. بهمی

 جای چند نفر، به یک نفر ارجاع دهد. تواند بهرود، میمی

 اند از:کارکردهای معنایی و ارجاعی این ضمایر عبارت

 . برای احترام و تعظیم:1

 شود:عنوان مثال، سعدی در غزلی که با این مطلع آغاز میبه

 ون آمد و بازار بیاراستاز خانه بر                       فتنه که برخاستدیگر نشنیدیم چنین 

بیات شخص معرفی کرده است؛ امّا در ادامه و در اصورت سومابتدا معشوق را به

 پایانی غزل، این بیت را خطاب به معشوق گفته است:

 از روی شما صبر نه صبر است که زهر است

 لواستوز دست شما زهر نه زهر است که ح

 ه است:برای خطاب معشوق استفاده کرد« تو»و در بیت بعدی، مجدداً از ضمیر 

                                                           

1. Double deixis 
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           آن کام و دهان و لب و دندان که تو داری

 استعیش است ولی تا ز برای که مهیّ

 ای حقیقی خوددر این گفتمان به چیزی جز ظرفیت اشاره« شما»بنابراین ضمیر 

 ارجاع داده است.

 . ضرورت وزن:2

کند. این دو استفاده می« تو»جای به« شما»گاهی شاعر به ضرورت وزن از ضمیر 

 لاسیک ازاند و به همین دلیل ممکن است شاعر کواژه از نظر وزنی با یکدیگر متفاوت

« - U»و الگویی هجایی شما « U»ند. الگوی هجایی تو کاستفاده « تو»جای به« شما»

صیف رای توبو « ما»ه برای توصیف خود از ضمیر است؛ مثلاً در بیت زیر، شاعر اگرچ

ا در خصیت رشاستفاده کرده و از نظر معنایی، استعلای هر دو « شما»معشوق از ضمیر 

یر از ضما توانسته( نمیمفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلننظر داشته، با توجه به وزن شعر )

 شده است: می صورت، وزن دچار اخلالاستفاده کند؛ چراکه در این« تو»و « من»

 ینیهمان نخست دیسال برآ زاره                              ستما و شما عهد در ازل رفته انیم

« من» با واژۀ از نظر وزنی« ما»نیز صادق است. واژۀ « ما»این مسئله دربارۀ ضمیر 

« ما»براین استفاده از ضمیر هستند. بنا« - U»یکسان است و هر دو دارای الگوی وزنی 

، تواند دلایل مختلفی داشته باشددر شعر می« من»جای ای آن، بهو ظرفیت اشاره

 ازجمله:

 ک به. قرارگیری در جایگاه قافیه و ردیف: ممکن است شاعر در شعر کلاسی1

که سعدی ناستفاده کند؛ چنا« من»جای ضمیر به« ما»ضرورت قافیه و ردیف از ضمیر 

 را انجام داده است: در تعدادی از غزلیاتش چنین کاری

 اقت نماند ما راطگر تو شکیب داری                   مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا

 این بیت، نخستین بیت از یک غزل سعدی است و واضح است که شاعر به

ست. اده کرده استفا« ما»از ضمیر ارجاعی « من»جای استفاده از ضمیر ضرورت قافیه به

 های گدا، جفا، بقا و... هستند.این غزل، واژههای سایر قافیه
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، «نم»جای ضمیر به« ما». برای احترام و تعظیم: گاهی استفادۀ شاعر از ضمیر 2

 دلیل تعظیم است؛ مثلاً در این بیت از سعدی:به

       ی صلح شدکلّهانجام را با ما بچون بخت نیک

 دهد بدگوی بدفرجام رابگذار تا جان می

« فرجامبخت نیک»در ارتباط است، « ما»ظر معنایی و نحوی با ضمیر آنچه از ن

رجاع به ابرای « ما»واسطۀ بار معنایی این ترکیب، از ضمیر است. بنابراین شاعر به

ت، شخص استفاده کرده تا از سویی، پیوند خود را با بخت که عامل قدرت اساول

جسته ت، بربدفرجام و ضعیف اسنشان دهد و از دیگرسو، تقابل خود را با بدگوی که 

 سازد. 

 یا در این بیت:

 کر بگوییم هر جفایی راهزار ش                            دگر نشود ما و گر تو جور کنی رای

واری دهندۀ استدر جایگاهی استفاده کرده که نشان« ما»گر شناختی شاعر از اشاره

شاعر  به« ایردگر نشدن »از ترکیب اندیشه و مصممّ بودن است. بافت کلام و استفاده 

 شخص استفاده کند.جای ضمیر اولشخص بهاین اجازه را داده تا از ضمیر دوم

« ما»ای ضمیر . برای نشان دادن ضعف و تحقیر: یکی از کارکردهای دیگر اشاره3

ن در جایگاه ضعف است. آاستفاده از  -با مورد قبلی است که در تقابل -« من»جای به

بیات الاً در ؛ مثهایی کاملاً وابسته به بافت کلام استن موارد نیز چنین استفادهدر ای

 اهده کرد:وضوح این مسئله را مشتوان بهابتدایی یکی از غزلیات سعدی می

 الای دوست مانند استبکدام سرو به                        گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم

 ما را هنوز پیوند است که برشکستی و                       هرگسلپیام من که رساند به یار م

استفاده کرده و در عین حال، در « من»گر شاعر در مصراع اول هر دو بیت، از اشاره

کمک  کار برده است. واضح است که شاعر بهبه « من»جای را به« ما»بیت چهارم، 

ستفاده کرده است. بافت کلام مبتنی بر ا« من»در جایگاه « ما»گر بافت کلام، از اشاره

مهرگسلی معشوق، غمگینی عاشق و پایبندی عاشق بر عشق است. به این ترتیب، 
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در اینجا دال بر زیاد بودن صفات ضعف عاشق است. گویی شاعر « ما»استفاده از ضمیر 

 کند که چند نفر باید تحمّل کنند.تنهایی غمی را تحمّل میدر اینجا به

دبی به دو اتواند در متن بعضاً می« شما»و « ما»نیز مانند دو ضمیر  «تو»ضمیر 

. برای توضیح این مسئله باید (Herman, 2002: 349-350شخصیت ارجاع دهد )

رجاع دهد ابه دو مرجع زمان تواند همیم شخصضمیر دوم، یدر متون ادب یگاهگفت 

ین از دیگری نباشد. در ا ترتر و برجستهها مهمیک از مرجعو در عین حال، هیچ

 و دبی(ادر جهان داستانی )شخصیت مورد خطاب شاعر در متن از مراجع  یکی حالت،

 قرار شاعر یک خواننده را مورد خطاب) خواهد بود یقعوا یایدر دن دیگر مرجع

 دیقهحا و مولان مثنویهای تعلیمی همچون دهد(. این شیوۀ خطاب، بسیار در مثنویمی

 خورد:میسنایی به چشم 

 یبود نه تو هـــنیدر آ کهـــنآ                        ی                   به شکل بو نهیگرچه در آ

 خبرستیاز صورت تو ب نهیآ                                           دگرست نهیتو چو آ یدگر

را خطاب بـه یـک شـخص خـاص در     « تو»توان ضمیرهای ، میحدیقهدر این ابیات 

هـا را  تـوان مرجـع آن  نظر گرفت که سنایی ابیات را در شأن او سروده اسـت و نیـز مـی   

در « تـو »ای ضـمیر  در نظـر گرفـت. بنـابراین کـارکرد اشـاره      حدیقهمخاطب و خوانندۀ 

گرهای هبعضی مواضع متون ادبی، فراتر از ارجاع به یک هستی واحد است و جزو اشار

 آید.دان به شمار میدوچن

 گرها. شیوة مواجهة بلاغت سنّتی با ضمایر و اشاره2-5

نوع مختلف از  شش شناسی شناختی،های قبل دیدیم که در زیباییدر بخش

ای که در این بخش، قصد تبیین و بررسی های شناختی مورد توجه هستند. مسئلهاشاره

گرهای شناختی ی است که ذیل اشارهآن را داریم، شیوۀ مواجهۀ بلاغت سنّتی با موارد

شوند. البته اساساً بلاغت سنتّی، مقولۀ ارجاع را به شکل خاص مورد بندی میدسته

های علوم بلاغی سنتّی است. مواردی که در دهد و این یکی از ضعفبررسی قرار نمی

گیرد، در ساحت علم شکل خاص در بلاغت سنّتی مورد توجه قرار می این باب به
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ترین علوم بلاغت کلاسیک است که انی مطرح شده است. علم معانی یکی از مهممع

دهد. آنچه درباب علم در کنار علوم بیان و بدیع، ارکان بلاغت سنتّی را تشکیل می

های مختلف آید، بررسی شیوهمعانی مورد ادّعاست و از تعاریف ماهیت این علم برمی

دانشی است که به یاری آن، »شده است:  ادای معنی است. علم معانی چنین تعریف

منظور هماهنگی با اقتضای حال شنونده و خواننده شناخته حالات گوناگون سخن به

علم معانی، علم به اصول و قواعدی است که به یاری «(. »1: 1385)تجلیل، « شودمی

 (.14: 1377)صفا، « شودآن، کیفیت مطابقۀ کلام با مقتضای حال و مقام شناخته می

ت نگری و ظرافترین تعاریف علم معانی که با جزئیترین و مفصّلیکی از دقیق

لم ع»الدین همایی مطرح کرده است: خاصّی همراه است، تعریفی است که جلال

ا قت بشود از جهت مطابواسطۀ آن، احوال لفظ معلوم میمعانی، فنّی است که به

ت کیبااست از شناختن خواص تر مقتضی حال و به عبارت اخری، علم معانی عبارت

ست، خن اسانواع کلام از این جهت که هر نوع ترکیبی مناسب چه مقامی از مقامات 

امه توضیح (. وی در اد3: 1374)همایی، « اعم از نظم یا نثر یا خطابه و سخنرانی

عی از طور که هر ترکیبی خاصیتی دارد، هر مقامی نیز مقتضی نوهمان »دهد: می

بندی ملهه است؛ مثل مقام شکر و شکایت و... هرکدام مقتضی نوعی از جترکیب جمل

)همان(. « اندمتفاوت بندی که کلمات نیز از این جهت با یکدیگرتنها جملهاست. نه

های نمونههای بلاغی متقدّمان در علم معانی را پیشهایی از تحلیلتوان نمونهمی

ه هایی کظر گرفت. برای مثال، تحلیلگفتمانی در ن مستحکمی برای مباحث تحلیل

ه است افانعبدالقاهر جرجانی درباب مسائل علم معانی مطرح کرده است، بسیار موشک

: 1384گیرد )رک: جرجانی، های مختلف نحوی، ذهنی و معنایی را دربرمیو جنبه

 ، مبحث حصر و قصر در اسم معرفه(.189-210

ت، طرح اسنی می شناختی را که در علم معاهادر ادامه، موارد مشابه با مبحث اشاره

 کنیم.بررسی می

 . معرفه و نکره2-5-1
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شناسی گری و ارجاع، در زیبایییر از حیث اشارهکه دیدیم، اسامی و ضماچنان

م شده در این باب در علترین بحث مطرحگیرند. مهمشناختی مورد توجه قرار می

ع وۀ ارجاظر شیناست. اهمیت این مقوله از معانی، مربوط به معرفه و نکره بودن اسامی 

 و نیز از حیث اثرگذاری آن بر زنجیرۀ کلام است. 

 عریف وات تاز روی مفهوم معرفه و نکره به معنی هریک از اقسام معارف به موجب»

صود ی که مقجای توان پی برد؛ مثلاً درتنکیر مسند و مسندٌالیه و سایر اعضای جمله می

ا رلیه رای موضوع مشخص معیّن باشد، بدیهی است که مسندٌاگوینده اثبات حکم ب

باشد نعیین آورند تا دلالت بر امر معینّ کند و هرگاه مقصودش تشخیص و تمی معرفه

 (. 119: 1374، )همایی« آورندیا اصلاً قصد ابهام داشته باشد، مسندٌالیه را نکره می

رجاعی یث اۀ این و آن، از حکنندۀ اسامی، همچون ضمایر اشارعوامل زبانی معرفه

رجاع اای از مقولۀ توان گونهبسیار مهم هستند؛ بنابراین در این مبحث از علم معانی می

 را مشاهده کرد.

 اجزای جمله . حذف فعل و2-5-2

شود. اگرچه مقولۀ حذف یا حضور فعل، مسندٌالیه و مسند در علم معانی بررسی می

مچون کثرت ایضاح، اظهار تعظیم یا اهانت و... در علم معانی، اغراض معنایی حذف ه

، اهمیت این مسئله در آن است که با حذف هریک از 1گیردمورد مطالعه قرار می

اجزای جمله، مسئلۀ ارجاع، به این ترتیب که مخاطب باید مسندٌالیه، مسند یا فعل 

 شود.صورت ضمنی مطرح میشده را شناسایی کند، بهحذف

 . فصل و وصل2-5-3
های شناختی، در مقولۀ های مباحث علم معانی و اشارهترین شباهتیکی از مهم

رفتن عبارات و جملات با افعال همسان )از فصل و وصل است. مراد از وصل، به کار 

حیث خبر و انشا( با حرف عطف و مراد از فصل، کاربرد عبارات و جملات بدون 

                                                           

 .115-110: 1374برای مطالعۀ این موارد، رک: همایی،  .1
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، شیوۀ ادای کلام بر مقتضای استفاده از حرف عطف است. در مبحث فصل و وصل

حال مخاطب و نیّت گوینده مبتنی است و این همان چیزی است که در مبحث 

 های شناختی مطرح است. اشاره

یۀ نظر وتوان دو تفاوت اساسی را در شیوۀ مواجهۀ علم معانی صورت کلّی میبه

 های شناختی، نسبت به مقولۀ ارجاع شناسایی کرد:اشاره

کید آن تأ های شناختی بر ارجاع و اهمیتاسی شناختی دربارۀ اشارهشنزیبایی .1

ه ی توجها در شیوۀ ادای معنواژهکه علم معانی بر اهمیت اینورزد، در حالی می

 کند.می

گرهای نگرانه مواردی را ذیل اشارهصورت جزئیشناسی شناختی بهزیبایی .2

 شود. ا توجهی نمیهکند که در علم معانی به آنشناختی مطرح می

 

 ها. تحلیل داده3
 های شناختیر اشارهتر تبیین شد، آنچه در تحلیل متن ادبی با تکیه بکه پیشچنان

ای توسط مؤلّف و چگونگی و های اشارهمهم است، کشف چگونگی خلق جایگاه

در  ظریهنمیزان مشارکت خواننده در تفسیر متن است. برای آزمایش و کاربست این 

 ایم. دلیلهای مشهور سعدی را مورد بررسی قرار دادهارسی، یکی از غزلشعر ف

 ت:ای متعدّد و متنوّع در آن بوده اسانتخاب این غزل، وجود عناصر اشاره

 ی      خمار مست نیهمه عمر برندارم سر از ا

 یستـهنوز من نبودم که تو در دلم نش که

      افتد بتیکه حضور و غ ینه مثل آفتاب تو

 یو تو همچنان که هست ندیروند و آ گراند

      کنیاز فراقت که نداشتم ول تیحکا چه

 یدر ماجرا ببست یاز کردــــب یچو رو تو

   به دوستان کن که هزار بار از آن به ینظر

 یرستـــــــف یتیّو هد یسینو یتیّتح که
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       ارایتوست  ریه اســـدردمند ما را ک دل

 یو به انتظار خستـنه چ یوصال مرهم به 

   جایبه روز ه یعجب که قلب دشمن شکن نه

 یکه قلب دوستان را به مفارقت شکست تو

           بخش ما را یداــــــدانا به خ هیفق یا برو

 یو مست یمن و عاشق ییو زهد و پارسا تو

 ی        سپار یبرــــکه به دل دیهوشمند با دل

 یود پرستباشد به از آنکه خ تیاچو قبله که

           زمام بخت و دولت نه به دست جهد باشد چو

 یردستینکنند و ز یکنند اگر زبون چه

         روزگاران یفاـــــــو ج ارانیاز فراق  گله

 یو رست ریگ شیکم خو یتوست سعد قیطر نه

ست که ین اها در این شعر نمود دارد، اای که از حیث انتقال اشارهنخستین جنبه

 وگومحور است و به همین دلیل،اضر از حیث شیوۀ روایت، یک روایت گفتغزل ح

ره و صورت سیّال و متناوب در آن حضور دارند و انتقال اشاها و ضمایر بهشخصیت

 ها و ضمایر بسیار آشکار است.ارجاع به شخصیت

را باید « همه عمر»شود. عبارت گر زمانی آغاز میشعر در بیت نخست با یک اشاره

محوری در بیت دانست؛ چراکه عبارت مثابۀ نوعی قید زمان، آغازگر زنجیرۀ زمانهب

ای و ارجاعی کاملاً به آن وابسته است. درواقع از حیث اشاره« که هنوز من نبودم...»

در تمامی عمر سر از خمار مستی عشق »شاعر در اینجا یک ادّعا را مطرح کرده: 

 -م، دلیل این ادّعا را با یک زنجیرۀ کلامیو سپس در مصراع دو« برنخواهم داشت

آغاز « چراکه»محور بیان نموده است. درواقع مصراع دوم با عبارت ارجاعی زمان

شود و این عبارت از حیث انتقال اشاره، به تثبیت اشارۀ زمانی منجر شده و همین می

این توجه به تثبیت اشارۀ زمانی، به جنبۀ تعلیلی و ثبوتی کلام کمک کرده است. بنابر
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« زیرا»، «چراکه»این نکته بسیار حائز اهمیت است که هریک از عبارات تعلیلی همچون 

دهند و تثبیت رو زنجیرۀ کلام را ادامه میو... ابزارهای تثبیت اشاره هستند؛ از این 

 کنند.می

شخص، یعنی شاعر، به در بیت دوم، انتقال اشارۀ ادراکی از شخصیت اول

 ین بیت جایگاهدهد، صورت پذیرفته است. در امعشوق ارجاع می شخص که بهدوم

 بیین شدهت« دگران»و « آفتاب»ای ادراکی معشوق در تقابل او با دو شخصیت اشاره

ز اصورت ضمنی توانیم دریابیم که شاعر بههای نحوی متن میاست. با بررسی لایه

 و« آفتاب»و با اواسطۀ مقایسۀ بهای برای معشوق استفاده کرده و ای رابطهجایگاه اشاره

بیین برای ت را تعریف نموده است. شاعر« ثبوت»گذارانۀ شبرای او صفت ارز« دیگران»

ای ن( و برفتادای مکانی انتقال یابنده )حضور و غیبت احالات آفتاب از جایگاه اشاره

ان که همچن»ز ها برای معشوق او در تقابل با این شخصیت« رفتن و آمدن»از « دیگران»

 استفاده کرده است:« هستی

 
مثابۀ مشارک یابد و معشوق بهبه شاعر انتقال می در بیت سوم مجدداً مرکز اشاره

کند. علاوه بر این، اساس متنی، زنجیرۀ ارجاع را در قالب منادا و مخاطب تکمیل می

گوید: یپیشبرد این بیت برپایۀ اشارۀ زمانی استوار است. شاعر خطاب به معشوق م

)گله(های زیادی از فراق تو داشتم، امّا هنگامی که تو بازآمدی، در را بر روی  حکایت

آنچه گذشته است )ماجرا( بستی. نکتۀ مهم در این باب، توجه به شیوۀ بیان انتقال 
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زنجیرۀ زمان است. درواقع ما با یک خط زمانی مواجهیم که از فراق آغاز و به وصال 

نیز از نظر وجه فعل یکسان هستند و « بستی»و « داشتم»دو فعل ختم شده است و هر 

دهد و با تر تبیین شد، در این حالت انتقال اشارۀ زمانی رخ نمیطبق قواعدی که پیش

که یک « لیکن»تثبیت اشاره مواجهیم؛ امّا باید به این نکته توجه کرد که در اینجا کلمۀ 

کند. این جیرۀ زمان را مجدداً تثبیت میمثابۀ یک عنصر کلیدی، زنحرف ربط است، به

کنند. از را تعلیل می« بسته شدن در ماجرا»عوامل هستند که از نظر ارجاعی و زبانی، 

ای مثبت، ای، یکی منفی است و دو تا مثبت و همین عوامل اشارهمیان سه عامل اشاره

 این شکل نشان داد:توان این زنجیره را به اند. میاحساس مثبت شاعر را نمایان ساخته

ای: ببستی(/ روی نمودن بسته شدن در ماجرا ) فراموشی گذشته( )عنصر فعلی اشاره

معشوق )عنصر تثبیت اشاره: لیکن(/ حکایت )گله( از فراق داشتن: )عنصر فعلی 

 ای: حکایت داشتم(اشاره

 
یت بدر  ای متعلّق به اشارۀ ادراکی شخصیت معشوقدر بیت چهارم، میدان اشاره

ک رای درب«. نظری به دوستان کن که...»گوید: قبل است. شاعر خطاب به معشوق می

نیم. وجه کت« نظر کن»ای این جملات باید نخست به عنصر فعلی ادراکی ساختار اشاره

شوق به مع است؛ بنابراین ارجاع معنایی این فعل« دوستان»متعلّق نحوی این فعل، 

رسی ا برا از حیث ساختاری باید نخست نحو بیت رهگردد. برای تحلیل اشارهبازمی

و داز  کنیم. بیت دارای یک جملۀ پایه و یک جملۀ پیرو است که جملۀ پیرو خود

 ت:ها به شرح زیر اسساخت نحوی و معنایی آنجملۀ وابسته تشکیل شده و ژرف

 جملۀ پایه: نظری به دوستان کن.



 129 ــــ محورمثابة تحلیلی ارجاعل شعر فارسی بههای شناختی در تحلیکاربست نظریة اشاره

 

 آن بهتر است. : که )این نظر کردن( هزار بار از1جملۀ پیرو 

 جملۀ پیرو: که تحیّتی بنویسی. 1جملۀ وابستۀ 

 ای بفرستی.جملۀ پیرو: که هدیه 2جملۀ وابستۀ 

 دراکیچنین قابل تحلیل است که اشارۀ اای، این ساختار نحوی از حیث اشاره

دیگر،  واسطۀ جملات پیرو تثبیت شده است. به عبارتموجود در کلام )نظر کردن( به

آیند؛ امّا میکی به شمار نارهای اد، اشاره«فرستادن»و « نوشتن»ه افعال واضح است ک

لیل اند و به دقرار گرفته« نظر کردن»ای وابسته به فعل ادراکی در چارچوب اشاره

کنندۀ ( به شخصیت معشوق، تثبیتیو فرست ی)نویس« ی-»ارجاع ضمیر پیوسته 

. با ش معنایی ندارنددی خود ارزشوند و به خوای ادراکی محسوب میجایگاه اشاره

ص ه شاعر مشخاز دیدگا« فرستادن»و « نوشتن»بر « نظر کردن»این تحلیل، دلیل برتری 

توانیم م، میرا حلقۀ واسطۀ این زنجیره در نظر بگیری« بهتر بودن»شود. اگر فعل می

 شناختی را برای آن ترسیم کنیم:چنین نمای اشاره

 
ای به اکی بیت چهارم، یعنی حضور معشوق در میدان اشارهدر بیت پنجم، اشارۀ ادر

مرجع « یارا»ای است. در این بیت، واژۀ منادای شده، محور و مرکز اشارهشکل تثبیت

است. نکتۀ بسیار مهم در اینجا حضور ضمیر « خستی»و « نهِ»ضمیرهای موجود در افعال 
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گرهای دوچندان به حساب رهاز یک سو جزء اشا« ما»در ساختار بیت است. ضمیر « ما»

که سعدی در بسیاری از ابیات از باشد، چنان« من»تواند جایگزین ضمیر آید و میمی

شخص مفرد استفاده کرده است. همچون این بیت که مطلع در جایگاه اول« ما»ضمیر 

 یک غزل مشهور است:

 اش مکن صحبت ما روالله الله تو فرام             پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را

گاه ر جاید« ما»دستۀ دیگری از ابیات نیز در غزلیات سعدی وجود دارد که ضمیر 

ۀ مین واژهای آن، هگیرد و البته در بعضی ابیات، متعلّقای خود قرار میحقیقی اشاره

 است که در غزل مورد بحث ما نیز وجود دارد؛ مانند این بیت:« دوستان»

 شود ما رار نمیغت از تو میسّفرا                               ستان یارااگر تو فارغی از حال دو

 آن در مجدّد را در این بیت و به قرینۀ کاربرد« ما»توان مرجع ضمیر بنابراین می

م، تر دیدیبیت هفتم، خود سعدی در نظرگرفت و همچنین با توجه به بیتی که پیش

 انست. د« دوستان»توان را می« ما»مرجع ضمیر 

است.  افتهیای ادراکی متعلّق به معشوق تداوم در بیت ششم، مجدداً میدان اشاره

، 5 و 4یات ر ابدالبته یک نکتۀ مهم در اینجا وجود دارد و آن، تغییر وجه افعال است. 

 که این بیت، از که دیدیم، ساخت فعل، امری و از گونۀ تمنّایی است، در حالیچنان

 می )شکنی( و یک فعل ماضی ساده )شکستی( تشکیل شدهیک فعل مضارع التزا

 ابیات و شخصیت معشوق در« تو»است. واضح است که مرجع هر دو فعل، همان ضمیر 

ای زمانی رخ رهاشا پیشین است. با توجه به تغییر زمان و وجه افعال، در این بیت، انتقال

ع اول صرام پیش از مداده است. باید توجه کنیم که در سیر توالی زمان، مصراع دو

پذیرد. یمگیرد و انتقال اشارۀ زمانی از مصراع دوم به مصراع اول صورت قرار می

علیلی تدّعای ا، یک «شکستن» شاعر با استفاده از تغییر وجه و زمان دو فعل با مصدر 

 مبتنی بر اغراق را مطرح کرده است: 

جا ز هینیست که در رو عجیب :تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی در نتیجه

 )نبرد( قلب )میانۀ سپاه( دشمن را بشکنی.
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قیه، فعنی در بیت هفتم، انتقال اشارۀ ادراکی، از معشوق به یک شخصیت جدید، ی

ۀ ک اشاریدر ابتدای بیت، با « برو»صورت پذیرفته است. از سویی با کاربرد فعل 

د در ا بایردلیل این امر مکانی مواجهیم. مقصد در این اشارۀ مکانی نامشخص است. 

چنین  لام،های شناختی در بافت کول در تبیین اهمیت اشارهبافت کلام جُست. استاک

« ستمحور بودن کلام، اشاره امفهوم محوری و مرکزی در بافت»دهد: توضیح می

(stockwell, 2002: 80بافت کلام در اینجا کنایی است و طبیعتاً فع .) ر د« برو»ل

ز راست. اد داعلاوه بر معنای رفتن، معنای رها کردن را نیز در بطن خو ابتدای بیت،

فت صت و آن متعلّق اس« فقیه» گر ادراکی سویی، یک عنصر کنایی دیگر نیز به اشاره

اقتضا  آید. بافت کلامای به شمار میاست که نوعی اشارۀ رابطه« دانا»گذارانۀ ارزش

نۀ این نیم. قریتفسیر ک« نادان»قابلی آن، یعنی را نیز در معنای ت« دانا»کند صفت می

قابلی تنبۀ جتفسیر این است که شاعر در این بیت میان خود )ضمیر من( و فقیه )تو( 

ای ادراکی، تقابل واسطۀ ضمایر اشارهکه میان خود و فقیه بهبرقرار کرده، چنان

ایی و ت زهد و پارسترتیب صفا)فقیه( به« تو»ای ایجاد نموده است. برای ضمیر اشاره

کار رفته  گذارانه بهمثابۀ صفات ارزش)شاعر( صفات عاشقی و مستی به« من»برای 

و دهندۀ جایگاه اجتماعی دای، نشانای رابطهاست و همین صفات از جنبۀ اشاره

ه کایی شخصیت شاعر و فقیه و دیدگاه شاعر نسبت به شخصیت فقیه هستند. از آنج

 اه اوتوان از دیدگدر تقابل شخصیت خود قرار داده، میشاعر، شخصیت فقیه را 

ت ها را در بافصفات شاعر را حقیقی و صفات فقیه را مجازی در نظر گرفت و آن

ی ای ظاهرمعن تفسیر کرد. به این ترتیب، تمامی صفات فقیه معنای ثانویه و متضاد با

 خواهد داشت:
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نابر یت ببخص است. کلام در این در بیت هشتم، مرکز اشارۀ ادراکی ظاهراً نامش

باید  شخص است؛ امّا آیا آن را، خطاب به دوم«سپاری»ضمیر پیوستۀ موجود در فعل 

کز ادامۀ بیت قبل دانست؟ در این صورت، مخاطب سخن کماکان فقیه است و مر

ل ک احتمات. یاشارۀ ادراکی نیز شخصیت فقیه. بنابراین تمام بیت، توصیه به فقیه اس

ندۀ ای به خوانخطاب به مخاطب عام باشد و بیت، توصیه« ی»ن است که ضمیر دیگر ای

شخص مخاطب شعر سعدی. در این صورت، مرکز اشارۀ ادراکی، باز هم ضمیر دوم

یت، ین باست، با این تفاوت که دایرۀ شمول آن وسیع است. فعل دیگر موجود در ا

لامی کزنجیرۀ  سان است. این فعلیک« سپاری»از نظر وجه و زمان با فعل « پرستی»یعنی 

 یده است.ای کلام انجامتعلیلی فعل پیشین را ادامه داده و به تثبیت موقعیت اشاره

کنند و یمهر دو در راستای عدم تحقّق فعل در حال حاضر عمل « اگر»و « چرا[که»]

 دل: »ین استدر مصراع اول دارند و ساختار نحوی این بیت چن« باید»کارکردی مشابه 

ت که ز آن استر اای داشته باشی، بههوشمند را باید به دلبری سپاری؛ ]چرا[که اگر قبله

 «. خود را بپرستی

جیرۀ ر زنای که باید به آن توجه کنیم، وضعیت آن ددر بیت نهم، نخستین مسئله

جاعی، ظ ارکلّی شعر است. درواقع باید این پرسش را مطرح کرد که این بیت از لحا

سه  از شعر متعلّق است؟ در ابیات پیشین، سخن شاعر حول محور به کدام بخش

رد محور، حالات موشخصیت عاشق، معشوق و فقیه بود و به شکل توصیفی و مکالمه

بیت  این توانیم دریابیم کهنظرش را توصیف کرد. با نگاه به ساختار کلّ شعر می

ت آخر درآمدی برای بیثابۀ پیشمتوان آن را بهارتباط چندانی با ابیات قبلی ندارد و می

 دهد. شعر در نظر گرفت؛ بنابراین، این بیت به بیت بعد از خود ارجاع می

ید قایگاه جدر ابتدای بیت در « چو»های موجود در متن، حرف از نظر بررسی اشاره

ین ساخت نحوی اگر زمانی است. به این ترتیب، ژرفزمان قرار گرفته و یک اشاره

د هنگامی که زمام بخت و دولت به دست جه»ین ساختاری است: بیت دارای چن

 «نباشد، اگر زبونی و زیردستی نکنند، چه کنند؟!
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شخص ه سومباست که طبیعتاً « نکنند»و « کنند»مسئلۀ مهم در اینجا وجود افعال 

یک هیچ دهند. دلیل اهمیت این افعال در آن است که شاعر درجمع غایب ارجاع می

کاررفته، هال بگر، از ساختار مشابه آن استفاده نکرده و ارجاع سایر افعاز ابیات دی

شخص مخاطب )ما( است. نکتۀ مهم این شخص )تو( یا سومشخص )من(، دوماول

وجیه ترا براساس ضرورت وزنی « نکنند»و « کنند»توان کارکرد فعل است که نمی

ی ول دارا، دستۀ اها مشابه بودهناز نظر وزنی با آ« نکنیم»و « کنیم»کرد؛ چراکه افعال 

براین شاعر به هستند. بنا« UU-»و دستۀ دوم دارای الگوی وزنی « u-»الگوی وزنی 

شخص ومول سدلیل خاصّی از این ساختار فعلی استفاده کرده است. طبیعتاً دامنۀ شم

های شخص مخاطب بیشتر است و شاعر با به کار بردن این ساختارجمع غایب از سوم

این  شده، ایجاد کند. بهی قصد داشته نوعی عمومیت و شمول برای ادعای مطرحفعل

یری مع کثاگر بخت نباشد، ]همه یا ج»طور خلاصه این است: ترتیب، معنای حاصل به

 «.دهندها[ به زبونی و خواری تن درمیاز انسان

ای هبیت پایانی غزل که در بلاغت سنتّی بیت تخلصّ نام دارد، از حیث اشاره

ای ادراکی از شناختی بسیار مهم و قابل توجه است. در این بیت، یک انتقال اشاره

از « سعدی»شخص رخ داده و شاعر با استفاده از عنوان شخص جمع به اولضمیر سوم

ای استفاده کرده است. با توجه به ظرفیت ارجاعی افعال موجود در اشارۀ شناختی رابطه

یز متعلّق به سعدی است. درواقع شاعر در این بیت، ضمیر ای بیت نکلام، میدان اشاره

تبدیل کرده است. این مطلب از « سعدی»شخص را به ضمیر مخاطب ، یعنی اول«من»

معادل « سعدی»دلیل وجود ساختار منادایی و امری در این بیت، آنجا اهمیت دارد که به

و ارجاعی، به ضمیر ای از حیث اشاره« سعدی»است، در حالی که واژۀ « تو»ضمیر 

توان ساختار بیت تخلصّ را بنابر امری یا در ابیات پیشین متعلّق است. بنابراین می« من»

چنین تحلیل کرد که شاعر در این بیت/ های شناختی خبری بودن آن، از منظر اشاره

آورد. این ساخت ای را برای ارجاع به نام خود پدید میابیات ظرفیت جدید اشاره
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ارجاعی، ویژۀ شعر و از خصایص آفرینش زبانی شاعرانه است و در سایر ظرفیت 

 های زبان از حیث منطقی امکان وقوع ندارد.ساخت
 

 گیرینتیجه
اع ارج وهای بافت متنی های شناختی از مباحث بسیار مهم در حوزۀ مقولهاشاره

رسند. مسئلۀ ینظر م متنی و فرامتنی هستند و در تحلیل متن ادبی نیز کاملاً کاربردی به

وجه رد تارجاع از موضوعات مهمی است که در مباحث بلاغت سنتّی به شکل ویژه مو

شود و  فادههای ادبی استقرار نگرفته است. به دلیل اهمیت آن، لازم است در تحلیل

ژوهش گرفت. در این پ ای برای مباحث بلاغی در نظرمثابۀ تکملهتوان آن را بهمی

رسی شعار فاتوانند اهای شناختی میهای اشارۀ شناختی و انتقال اشارهیهنشان دادیم نظر

 ومان زهای ادبی، مقولات مرتبط با را از حیث ارجاع به مقولاتی همچون شخصیت

 رتبط باصر ممکان و جایگاه اجتماعی تحلیل کنند. بر این اساس، همواره یکی از عنا

ای تلقّی مثابۀ یک مرکز یا اشارهبه زمان، مکان و شخصیت در محوریت قرار دارد و

 اعی شعرارج شود و ثبوت و تغییر جایگاه ارجاعی هریک، به ایجاد تغییر در ظرفیتمی

های آن که بیان شد، بررسی این تحوّلات، متن را برمبنای ارجاعانجامد. چنانمی

، بر این لاوهسازد. عاین ترتیب، ابعاد جدیدی از آن را نمایان میکند و به تحلیل می

 زل وغهای شناختی، مسائلی همچون چگونگی ارجاع در ابیات تخلصّ نظریۀ اشاره

گرهای کند. در مبحث اشارههای دوچندان بعضی ضمایر را نیز توجیه میظرفیت

گیرد که از دوچندان، مسئلۀ ظرفیت ارجاعی ضمایر، مورد بررسی قرار می

گی چگون وتوان شعر را برپایۀ میزان میدستاوردهای این نظریه است و براساس آن 

 ای جدید تحلیل کرد. کاربرد ضمایر، به شیوه
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